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محمد شکوهی

دستگیری مهدی هاشمی، فشار به رفسنجانی و اهداف خامنه ای!
درهفته های اخیر و به دنبال دستگیری و آزادی مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی پدرش، حملات و افشاگریها علیه خانواده رفسنجانی، شدت گرفته است. در همین رابطه هفته گذشته رسایی نماینده اصولگرای حامی خامنه ای در سخنانی در مجلس مهدی هاشمی را "شاه کلید فتنه ۸۸" نامید و اعلام کرد که وی صدها میلیاردتومان سال ۸۸ برای به خیابان آوردن مخالفان خامنه ای هزینه کرده است وی در ادامه گفت که خود رفسنجانی پدرفتنه ۸۸ بوده  وکل ماجرای اعتراضات به انتخابات سال ۸۸ را مدیریت میکرده است. این سخنان در صحن مجلس رژیم بر علیه رفسنجانی اعلام شد که بخشا با تائید هیات رئیسه مجلس وسایر نمایندگان همراه بود. هواداران رفسنجانی و نمایندگان اقلیت مجلس رژیم و برخی اصولگرایان محافظه کار، به دفاع از وی برخواسته و نطق های شداد و غلاظی را در دفاع از رفسنجانی در مجلس، ایراد کرده اند. پا به پای این افشاگریها برعلیه رفسنجانی، رسانه های حامی احمدی نژاد نیز حملاتشان را برعلیه رفسنجانی، بویژه آزادی مهدی هاشمی شدت بخشیده اند. در واکنش به سخنان رسایی؛ دفتر رفسنجانی این هفته ضمن ارسال نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس، تقاضای ارائه پاسخ رفسنجانی به مجلس در مورد اظهارات رسایی شده است. دست اندرکاران مجلس هم در پاسخ به نامه دفتر رفسنجانی گفته اند که "تشخیص سخنان توهین آمیز رسایی برعلیه رفسنحانی، با هیات رئیسه می باشد." بحث و جدل در این مورد ادامه دارد و هواداران رفسنجانی و مخالفانش از بیت رهبری گرفته تا نمایندگان مجلس و دولتی ها، به افشاگریهایشان برعلیه رفسنجانی و خانواده اش ادامه میدهند. دراقدامی دیگر سایت های وابسته اصولگرایان با انتشار آمار و ارقام وثیقه های عوامل حکومتی دستگیر شده که از زندان آزاد شده اند، تهیه کرده و اعلام کرده اند که مهدی هاشمی سلطان وثیقه ایران است. درواکنش به این افشاگریهای باند مخالف رفسنجانی، خود وی ظاهرا موضع گیری نکرده و از زبان رئیس دفترش نکاتی را به اطلاع لاریجانی سانده است. در کنار این افشاگریها رفسنجانی و دار و دسته های دور وبرش فعلا جانب"احتیاط" را پیش گرفته و مشغول پیشبرد مباحث "دولت وحدت ملی" و جدل های انتخاباتی حکومت می باشند.
اینکه این کمپین مخالفان رفسنجانی در لطمه زدن به وی در کل نظام و نزد خامنه ای تا چه اندازه موثر می باشد، خود موضوع دیگری می باشد. رفسنجانی استاد "اعتدال در برابر رهبر و باندهای حکومتی" برای حفظ موقعیت خود و دار و دسته اش در کل سیستم حکومت بوده و می باشد. از مدتی پیش که شایعه کاندید شدن رفسنجانی برزبانها افتاد، دولتی ها و مخالفان وی در حاکمیت تبلیغات و جو سازیهای گسترده ای را بر علیه وی راه انداخته اند. بخش های نزدیک به بیت رهبری هم این فرصت را مغتنم شمرده و برعلیه رفسنجانی سخن پراکنی می نمایند. اما دراین میان شخص خامنه ای فعلا ساکت بوده و نظاره گر دعواهای دار و دسته های حکومتی و بخشا مدیریت دعواها می باشد.
کل جایگاه رفسنجانی علیرغم موضع جانبدارانه اش در حمایت از موسوی و کروبی در انتخابات سال ۸۸ و سخنرانی معروفش در نماز جمعه و دفاعش از جریان مقابل احمدی نژاد، هنوز که هنور است از نظر خامنه ای با سایه  و روشنهایی همراه می باشد. خامنه ای وی را "خواص بی بصیرت" خواند، رسما قدرت اجرایی و تصمیم گیریهای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دست رفسنجانی میباشد، را با موانع جدیدی، از جمله تقویت باند احمدی نژاد در برابر این تصمیمات، عملا خنثی و بی نتیجه کرده است. این اقدامات خامنه ای جایگاه رفسنجانی و دخالت دادنش در اتخاذ تصمیمات مهم برای کل نظام را کم و کمتر نموده و عملا رفسنجانی را به عنصری بی تاثیر در هدایت نظام و در تصمیم گیریهای مهم کرده است. از سال ۸۸ به این طرف کل تلاش دولتی ها و مخالفان رفسنحانی صرف حاشیه ای کردن وی بوده است. اما در این میان و درماههای اخیر برخی اظهار نظرهای رفسنجانی پیرامون مسائل کلیدی نظام، بویژه خطراتی که نظام را تهدیدمی کند، به نظر میرسد که بخشا رضایت نسبی خامنه ای را از وی تا حدودی جلب کرده است. مواضع رفسنجانی در باره تحریمها، مذاکرات هسته ای، رابطه با آمریکا و ...از جمله موضوعاتی می باشند که حداقل خامنه ای برعلیه این اظهارات رفسنجانی صحبتی نکرده است، اگر چه همه آنها را نیز تائید نکرده است. کلا خامنه ای با سکوت خود در برابر حملات به رفسنجانی از دار و دسته های مختلف، عملا از این حملات ابراز رضایت دارد. رفسنجانی یک رقیب جدی و اساسی برای خامنه ای در هرم قدرت جمهوری اسلامی می باشد. هر اندازه رفسنجانی بیشتر تضعیف وبه حاشیه رانده شود، قدرت مانور خامنه ای در میان باندهای حکومتی بیشتر میشود. تاکتیک اعمال فشار و گروکشی از رفسنجانی قرار است نهایتا وی را  به عنوان مهره دوم نظام در برابر خامنه ای شکننده تر و تضعیف نموده تا خامنه ای به عنوان پیروز جنگ و دعواهای باندهای حکومتی، در جایگاه مهره اصلی نظام موقعیتش را بهتر و تثبیت شده تر نماید. در این میان کارنامه رفسنجانی برای خامنه ای و نظام علیرغم فدارکاریهایش، هنوز از نظر خامنه ای لکه دار است. مواضع رفسنجانی در انتخابات سال ۸۸ و حمایتش از موسوی و کروبی، هنوز مانع اصلی وی در برابر خامنه ای می باشد. بی دلیل نیست که خامنه ای مدام بحث "برائت از فتنه" و بازگشت به آغوش نظام را مطرح می نماید. منظور مستقیم خامنه ای مواضع رفسنجانی می باشد که وی تا به حال ظاهرا از آنها عقب نشینی نکرده است و این آن چیزی است که به مذاق خامنه ای خوش نمی آید. از مهمترین مسائلی که رفسنجانی در کارنامه خدمتش به نظام دارد، میشود به اینها اشاره کرد. ماجرای آزادی گروگانهای آمریکای یا مذاکرات معروف الجزایر، خرید اسلحه از آمریکا و ماجرای "ایران کنترا"، مذاکراتش با مک فارلن وزیر دفاع وقت آمریکا، اجازه استفاده از حریم هوایی ایران در جنگ اول و دوم خلیج، کنترل اوضاع و ارائه طرح و نقشه برای اوضاع بعد از پایان جنگ ایران و عراق و موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷  می باشد که در مقاطع حساس و پرخطر نظام با تدابیر رفسنجانی طراحی و به اجرا گذاشته شده اند. اینها خدمات بزرگ وی برای حفظ حکومت می باشند.
جریان رفسنجانی با توجه به درهم ریختگی و بخشا امتحان پس دادن سایر باندها و دارو دسته های حکومتی از یک طرف و از طرف دیگر خطراتی که متوجه نظام می باشد، موضوع  به صحنه آمدن رفسنجانی شانس دیگری برای نجات نظام از خطر تلاطمات و بخشا خطر اوج گیری اعتراضات و سرنگونی رژیم، از جمله آخرین احتمالات برای کل نظام و خامنه ای می باشد. انتخابات خرداد ۹۲ از هر نظر برای حکومت و شخص خامنه ای تعیین کننده می باشد. نگرانی های خامنه ای، در هم ریختگی صفوف هواداران خامنه ای، از اصولگرایان گرفته تا هوادارانش در دولت احمدی نژاد، اختلافات دولت و مجلس و نفش خامنه ای برای پایان دادن به این اختلافات،همه و همه مسائلی هستند که جای نگرانی  خامنه ای بوده و وی در صدد پیدا کردن راه حل برای آنها می باشد. انتخابات و اینکه چه کسی کاندید مورد نظر خامنه ای  است وباید به میدان بیاید، هنوز باز هست. به عبارتی خامنه ای تا به امروز کاندیدی ندارد.
از طرف دیگر به صحنه آوردن پروژه ای نظیر پروژه احمدی نژاد نظیر سال ۸۸ هم دیگر عملی نیست. صفوف حامیان اصولگرای حکومت و دولت در هم ریخته است.اعتماد و اعتباری به اصولگرایانی که دولت احمدی نژاد را تحمل کردند، از نظر خامنه ای وجود ندارد. احتمال دیگر میدان دادن به چهره ها و عناصر بی خط نظام می باشد. که این راه هم را خامنه ای با پروژه احمدی نژاد امتحان کرده است. در پس دعواها حول و خوش آزادی مهدی هاشمی، پرده دیگری از دعواهای باندهای حکومتی در جریان است. با نزدیک شدن انتخابات حکومتی، تاکتیک باندها از میدان بدر کردن یک دیگر به بهانه های "جریان انحرافی"، "اصلاح طلب برانداز"، فتنه گران و ... می باشد. در این میان باند رفسنجانی هم وارد کارزار انتخاباتی حکومت شده است. اما جنگ و دعواهای باندهای حکومتی، از جمله دعواهای اخیر باند رفسنجانی با بیت رهبری و دار و دسته هایش هیچ ربطی به مردم نداشته و ندارد. این دعوای سرکوبگران مردم، دعوای دزدان وقاتلان و جانیان برای ادامه حکومت کثیف شان می باشد. رفسنجانی همانقدر در سرکوب مردم، اعدامها، تحمیل فقر و فلاکت بر گرده مردم ایران نقش داشته است که خامنه ای، خاتمی و احمدی نژاد و کل عناصر منفور نظام. همه این چهره های منفورهر دعوا و اختلافی که با هم داشته و دارند، درسرکوب مردم و انقلابشان همیشه با هم بوده، یک حرف و یک سیاست در پیش گرفته و خواهند گرفت. اینها در سرکوب مردم و در دفاع از جهل و بربریت اسلامی که ساخته و بر گرده مردم تحمیل کرده اند، هیچ اختلافی با هم ندارند. کل حکومت جانیان اسلامی، حکومت دزدان و قاتلان و سرکوبگران را با هر جناح و دار و دسته اش باید به زیر کشید.
